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‌مقدمه

متولد‌شد.‌دوران‌مدرسه‌را‌در‌مشهد‌گذراند.‌او‌از‌در‌مشهد‌1327غزاله‌علیزاده‌در‌سال‌

ادبی‌‌کار‌علیزاده‌شد.‌می‌برگزار‌ادبی‌محافل‌هفته‌هر‌شان‌خانه‌در‌بود؛‌مأنوس‌ادبیات‌با‌کودکی

‌ ‌دهه ‌از ‌را ‌چا‌42خود ‌نام‌پبا ‌با ‌رمان ‌دو ‌کرد. ‌شروع ‌مشهد ‌در ‌خانه‌‌داستانهایش های

داستان‌از‌آ ار‌اوست‌.تلفیق‌نثری‌ساده‌در‌های‌تهران‌‌و‌چندین‌مجموعه‌‌‌ها‌و‌شب‌ادریسی

روایت‌داستان‌هایش‌همراه‌با‌نثری‌شعرگونه‌و‌پر‌از‌خیال‌پردازی‌ها‌و‌تصویرهای‌شاعرانه‌

اردیبهشت‌‌‌21روز‌در‌علیزاده‌غزاله‌است.‌ساخته‌فرد‌به‌منحصر‌نثری‌وی،‌نثر‌از‌فیلسوفانه‌و

روستای‌جواهر‌ده‌خود‌را‌حلق‌آویز‌برابر‌با‌دهم‌ماه‌مه‌در‌جنگلی‌اطراف‌رامسر‌در‌‌1371

پیکرش‌را‌در‌‌درختی‌آویزان‌بود‌یافتند.‌از‌جسد‌او‌را‌که‌کرد،‌و‌چند‌تن‌از‌ساکنان‌محلی

به‌ادبیات‌کهن‌و‌معیارهای‌سبک‌‌امامزاده‌طاهر‌کرج‌به‌خاک‌سپردند.‌توجه‌این‌نویسنده،

‌این‌نویسنده‌از‌د ‌این‌کهن‌بویژه‌سبک‌خراسانی،حکایت‌از‌دغدغه‌های‌فکری ‌مردم وری

ستاید‌در‌آ ارش‌از‌واژگان‌و‌‌او‌که‌ذوق‌و‌هنر‌پیشینیان‌را‌می‌عصر‌از‌ارزشهای‌گذشته‌دارد.

‌این‌امر‌با‌توصیفات‌بی‌نظیر‌و‌شاعرانة‌او‌از‌وقایع‌،‌کند.‌افعال‌کهن‌به‌زیبایی‌استفاده‌می

رقم‌زده‌باعث‌برجستگی‌و‌زیبایی‌کلام‌وی‌گشته‌است.‌و‌نوعی‌هنجارگریزی‌را‌در‌نثر‌او‌

‌منظر‌‌است. ‌از ‌را ‌نویسنده ‌این ‌های ‌داستان ‌مجموعه ‌تا ‌داشت ‌برآن ‌را ‌مؤلف ‌موضوع این

برجستگی‌‌زمانی،‌هنجارگریزی‌واکاوی‌با‌تا‌دهد.‌قرار‌بررسی‌مورد‌زمانی‌های‌هنجارگریزی

‌شاعرانه ‌نثر‌و ‌یابد.‌از‌او‌های ‌بیشتری ‌نمود ‌لحاظ ‌این‌‌این ‌نثر ‌که ‌داد ‌نشان ‌تحقیق حاصل

‌باشد.‌های‌زمانی‌در‌هر‌دو‌بُعد‌واژگانی‌و‌نحوی‌می‌مشحون،‌از‌هنجارگریزینویسنده‌

‌‌‌

                                                 مبانی نظري                                

 برجسته سازي

‌عظیمی‌ ‌دگرگونی ‌و ‌تحول ‌دستخوش ‌زبان ‌مطالعة ‌روند ‌میلادی ‌بیستم ‌قرن ‌آغاز در

این‌دگرگونی‌با‌آموزش‌های‌زبان‌شناس‌سوئیسی‌فردینان‌دوسوسور‌همزمان‌گشت.آغاز‌

‌در‌بررسی‌آنچه‌سبب‌شد‌تا‌سوسور‌بتواند‌عرصه‌گسترده‌گردید. های‌زبانی‌بگشاید‌‌ای‌را

‌و‌مطالعة‌زبان‌است‌که‌در‌صدر‌همه‌آنها‌باید‌از‌تمایز‌زبان‌و‌بررسی‌طرح‌مسأله‌تمایزها‌در
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‌(‌1382‌:12انشینی‌و‌هم‌نشینی‌یاد‌کرد.)امامی،تمایز‌زمانی‌و‌محور‌ج‌گفتار،

‌قلم‌به‌آن‌جان‌دادند،‌برجسته‌سازی‌آ ارشان‌بوسیله‌خروج‌از‌ ‌اهل تحولات‌مهمی‌که

زبان‌معیار‌دورة‌خود‌بوده‌است.این‌برجسته‌سازی‌گاهی‌در‌لغات‌و‌واژگان‌مرسوم‌اتفاق‌

‌ا ر ‌یک ‌خالق ‌داد. ‌می ‌رخ ‌زبان‌شناسی ‌حیطه ‌در ‌گاهی ‌و ‌افتاد؛ ‌و‌‌می ‌ارادی ‌طور ‌به ادبی

آگاهانه‌از‌صورت‌های‌ویژة‌زبانی‌استفاده‌می‌کند،‌و‌زبان‌روزمره‌و‌معیار‌را‌دگرگون‌می‌

سازد؛‌و‌بااین‌روش‌به‌اصطلاح‌دست‌به‌عمل‌برجسته‌سازیِ‌صورت‌های‌زبانی‌می‌زند،‌و‌

‌(1382‌:228در‌نهایت‌به‌وادی‌ادبیات‌و‌کلام‌موزون‌وارد‌می‌گردد.‌)افخمی،

‌از‌‌برجسته‌ ‌را ‌آن ‌و ‌اند، ‌کرده ‌مطرح ‌روس ‌گرایان ‌صورت ‌که ‌است ‌فرآیندی سازی

این‌برجسته‌سازی‌یا‌به‌شکل‌قاعده‌افزایی‌»عوامل‌به‌وجود‌آورندة‌زبان‌ادبی‌خوانده‌اند:

‌قاعده‌ ‌با ‌هنجارگریزی ‌شکل ‌به ‌عروضی،یا ‌وزن ‌مانند ‌زبان ‌برونة ‌در ‌چیزی ‌افزودن یعنی

ول‌زبان‌و‌آفریدن‌صورت‌های‌بدیع‌،شکل‌می‌کاهی‌یعنی‌حرکت‌از‌حالت‌هنجار‌و‌معم

‌(‌87و1384‌:86ساسانی،«)گیرد.

‌مخاطب‌ ‌توجه ‌جلب ‌باعث ‌سازی ‌برجسته ‌که ‌باورند ‌براین ‌نقد ‌علم ‌بزرگان ‌از بسیاری

‌انحراف‌از‌زبان‌معیار‌می‌داند‌معتقد‌ می‌شود،در‌این‌رابطه‌یاکوبسن‌که‌برجسته‌سازی‌را

‌(1376‌:41را‌به‌خود‌جلب‌می‌کند.)یاکوبسن،است‌که‌شیوه‌ای‌است‌که‌توجه‌مخاطبان‌

همچنین‌صورت‌گرایان‌روس‌و‌بعداً‌پیروان‌مکتب‌پراگ‌عقیده‌داشتند‌که‌در‌کل‌زبان‌‌‌‌

‌(179-‌1376‌:189ادبی‌عدول‌از‌زبان‌معیار‌است.‌)شمیسا،

زیباشناسی‌‌و‌انگیزش‌رسانگی،‌مندی،‌نظام‌انسجام،‌چون‌عواملی‌باید‌سازی‌برجسته‌درفرآیند

اهمیت‌‌«زیباشناسی»و‌«‌رسانگی»مورد‌توجه‌قرار‌گیرند؛‌که‌البته‌از‌بین‌این‌عوامل‌دو‌اصل‌

‌(36-1373‌:42بیشتری‌دارند.)صفوی،

برجسته‌سازی‌ادبی‌به‌دو‌شکل‌امکان‌پذیر‌است:‌نخست‌آنکه‌نسبت‌به‌قواعد‌حاکم‌بر‌

می‌نامند‌و‌دوم‌زبان‌عادی‌و‌غیرادبی‌انحراف‌هنری‌صورت‌پذیرد؛‌که‌این‌را‌هنجارگریزی‌

آنکه‌قواعدی‌بر‌قواعد‌حاکم‌بر‌زبان‌خودکار‌افزوده‌شود.که‌تحت‌عنوان‌قاعده‌افزایی‌از‌

(‌43یافت.)همان:‌‌خواهد‌تجلی‌شیوه‌دو‌طریق‌از‌سازی‌برجسته‌ترتیب‌این‌به‌شود.‌می‌یاد‌آن

‌قاعده‌افزایی‌-2هنجارگریزی)قاعده‌کاهی(‌‌-1
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 (Deviation)هنجارگريزي يا قاعده کاهی 

‌ ‌معنای ‌به ‌لغت ‌در ‌»هنجار ‌و ‌رفتار ‌روش، ‌قانون، ‌قاعده، ‌طرز، ‌طریق، ‌باشد....«راه، ‌می

‌‌(1392‌:1662)معین،

‌گریزی،‌فرا ‌کاهی،‌هنجاری)سامان ‌زبان‌‌قاعده ‌بر ‌حاکم ‌قواعد ‌از ‌گریز هنجارگریزی(

به‌معنی‌»هنجار‌و‌عدم‌مطابقت‌و‌هماهنگی‌معانی‌با‌زبان‌خودکار)معیار(است.و‌بی‌هنجاری:

‌می‌باشد.)همان(«بی‌قاعده

بعضی‌از‌هنجارگریزی‌ها‌به‌ساخت‌های‌نازیبایی‌منجر‌می‌شوند؛‌که‌نمی‌توان‌آنها‌را‌

‌همچون:‌ ‌دارد، ‌گوناگونی ‌انواع ‌هنجارگریزی ‌آورد،فرا ‌حساب ‌به ‌زیبا ‌ادبی ابداع

‌زمانی.‌‌نوشتاری،‌دستوری،‌معنایی،‌گویشی،‌آوایی،‌هنجارگریزی ‌هنجارگریزی ‌و واژگان

‌(42-1373‌:11)صفوی،

و‌استمرار‌‌بالندگی‌شکوفایی،‌از‌گذشته‌باشد،‌هنجارمند‌و‌زیبا‌عالمانه،‌اگر‌هنجارها‌از‌گریز

‌(‌1388:‌67کند.)روحانی،‌حیات‌ا ر،‌به‌غنای‌زبان‌نیز‌کمک‌می
 

 (Archaism)هنجارگريزي زمانی يا باستان گرايی

‌معنی ‌به ‌لغت ‌در ‌آرکائیسم ‌گرایی‌یا ‌»باستان ‌زبان‌به ‌در ‌عباراتی‌که ‌و ‌ها ‌لغت کارگیری

‌(1372‌:12داد،«)رسمی‌و‌متداول‌،کهنه‌و‌غیر‌مستعمل‌و‌منسوخ‌شده‌باشد،آمده‌است.

‌باره‌ ‌دراین ‌است.میرصادقی ‌معیار ‌زبان ‌هنجارگریزی‌از ‌آرکائیسم‌نوعی ‌یا ‌گرایی باستان

ت‌که‌در‌زبان‌باستان‌گرایی‌به‌کارگیری‌لغات‌و‌جملات‌و‌ترکیبات‌مهجوری‌اس»‌گوید:‌می

معمول‌عصر‌استعمال‌نداشته‌باشد‌و‌کوششی‌که‌بعضی‌از‌ادیبان‌و‌نویسندگان‌برای‌سره‌

نویسی‌می‌کنند،‌و‌واژه‌ها‌و‌تعبیرهای‌غیرمعمول‌را‌به‌جای‌لغات‌معمول‌عربی‌و...در‌زبان‌

‌(‌‌1394:‌614میرصادقی،«)می‌آورند‌نوعی‌باستان‌گرایی‌است.

گرایی‌واژگانی‌‌باستان‌به‌دست‌کهن‌واژگان‌بکارگیری‌با‌هک‌است‌شاعری‌اولین‌یوشیج‌نیما

‌است ‌می‌؛‌زده ‌توصیه ‌باره ‌این ‌در ‌کند:‌وی ‌شده» ‌کهنه ‌که ‌آرکائیک ‌کلمة ‌هزاران ‌،‌باید ‌اند

کلمات‌ملایم‌و‌مأنوس‌با‌سبک‌خود‌را‌به‌دست‌بیاورید.‌این‌است‌که‌به‌شما‌توصیه‌می‌

‌(‌1363‌:72)یوشیج:‌«نداشته‌باشید.کنم‌از‌مطالعه‌دقیق‌در‌اشعار‌قدما‌غفلت‌
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کاربرد‌واژگان‌کهن‌و‌مرده)آرکائیسم(که‌نوعی‌هنجارگریزی‌زمانی‌محسوب‌می‌شود،در‌

بسیاری‌از‌متون‌نظم‌و‌نثر‌دیده‌می‌شود.در‌این‌متون‌خالق‌ا ر‌بنا‌به‌تشخیص‌،ذوق،‌سبک‌

لاحات‌کهن‌در‌استفاده‌از‌کلمات‌و‌اصط»و‌احساس‌خود‌آن‌واژگان‌را‌دوباره‌زنده‌می‌کند.

‌جهانی‌و‌در‌شعر‌بیشتر‌ملل‌جهان‌مرسوم‌است. (‌1384‌:113فروو،«)شعر‌پدیده‌ای‌تقریباً

آنچه‌مطالعات‌فرهنگی‌را‌در‌این‌سمت‌.»هنجارگریزی‌زمانی‌نوعی‌بازیابی‌فرهنگی‌است‌

‌فرهنگ‌عامه‌به‌منزلة‌وجود‌مردم‌می‌باشد. هدف‌‌به‌پیش‌رانده،تنش‌میان‌میل‌به‌بازیابی‌ِ

‌معمولی،مطالع ‌مردم ‌زندگی ‌در ‌که ‌است ‌چیزهایی ‌با ‌شدن ‌آشنا ‌فرهنگی ‌با‌‌ة ‌تقابل در

(‌بازیابی‌و‌1394‌:63کالر،«)متخصصان‌زیباشناسی‌و‌اساتید‌اهمیت‌دارد‌یعنی‌فرهنگ‌آنها.

کنکاش‌در‌ادبیات‌کهن‌و‌استفاده‌از‌داشته‌های‌گذشتگان‌و‌استفادة‌کاربردی‌از‌این‌داشته‌

‌بانی‌و‌هنجارگریزی‌محسوب‌می‌شود.ها‌نوعی‌خروج‌از‌معیار‌ز

 

‌:‌«با غزاله تا ناکجا» هاي غزاله عليزاده در کتاب هنجارگريزي زمانی در مجموعه داستان

 هنجارگريزي واژگانی -1

 کاربرد واژگان کهن و کم کاربرد-1-1

‌اگر‌ ‌و ‌نیست ‌و‌نوگرایی ‌،پویایی ‌تحول ‌مانع ‌گذشته ‌باشکوه ‌و ‌فصیح ‌واژگان ‌از استفاده

اقتضای‌حال‌و‌مقام‌و‌همسو‌با‌انتظارات‌خواننده،‌همنشین‌واژه‌های‌امروزی‌شود،‌هم‌بنابر‌

نشانة‌اصالت‌زبان‌و‌ریشه‌دار‌بودن‌آن‌است،‌و‌هم‌نشانة‌پایداری‌قوی‌است‌که‌تحولات‌

به‌خوبی‌‌را‌نکته‌این‌فروو‌فرخزاد‌است.‌نکرده‌دگرگون‌را‌آنها‌هویت‌مظاهر‌و‌هویت‌تاریخی،

مغرور‌گذشته‌‌و‌سنگین‌کلمات‌کنار‌در‌وقتی‌امروز‌زندگی‌کلمات‌گوید:‌می‌که‌است‌دریافته

ها‌فراموش‌‌اختلاف‌شعر،‌یکدستی‌در‌و‌کشند‌می‌قد‌و‌دهند‌می‌ماهیت‌تغییر‌ناگهان‌،‌نشینند‌می

‌(1372‌:232شود.)قاسم‌زاده،‌می

‌شود‌نوعی‌شکوه‌و‌کلماتی‌که‌از‌اعصار‌کهن‌اقتباس‌می»‌دیچز‌در‌این‌باره‌معتقد‌است:

سالیان‌برخوردار‌‌قدرت‌از‌زیرا‌نیست،‌لذت‌و‌حظ‌از‌خالی‌احیاناً‌و‌بخشد‌می‌سبک‌به‌جلال

‌(‌1373‌:217دیچز،«)کند.‌است‌و‌بر‌ا ر‌مدتی‌فترت‌،نوعی‌تازگی‌شکوهمند‌احراز‌می

‌غزاله‌علیزاده‌در‌داستان‌هایش‌دست‌به‌نوعی،‌هنجارگریزی‌زده‌است؛‌که‌ضمن‌شکوه
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‌است‌که‌‌ ‌یادآور‌نثر‌فنی ‌و ‌رسد. ‌مشام‌می ‌به ‌آن ‌دور‌از ‌سالیان ‌عطر ‌و نوشتاری،‌طعم

چون‌گنجینه‌ای‌پرُ‌بها،‌سرشار‌از‌لفظ‌و‌کلمه‌است.‌که‌به‌نمونه‌هایی‌از‌آن‌در‌داستان‌های‌

‌علیزاده‌اشاره‌می‌شود:
 

‌«داستان شجره طيبه»

‌(1384‌:11علیزاده،«)شستم....پسرک‌کار‌می‌کرد‌،‌من‌جامه‌هایش‌را‌می‌»

‌(13همان:«)در‌آن‌دم‌غرقه‌ی‌عرق،شورابه‌و‌چرک‌به‌زلفانش‌می‌آمیخت...»

نوبه‌نو‌در‌گردش‌با‌نفخه‌ی‌دمهای‌ا یری‌خاک‌رسیدم‌و‌به‌اشکال‌از‌میان‌بوته‌ها‌راه‌»

‌(‌16همان:«)گشودم.

‌(‌1392‌:73ا یر=کره‌آتش‌که‌بالای‌کره‌هواست.)معین،

‌(1131دهان،دم)همان:نفخه=‌دمیدن‌با‌
 

 «داستان پاندارا»

‌کردم.» ‌می ‌پدید ‌او ‌افشان ‌های ‌دمه ‌میان ‌براّ ‌و ‌آبی ‌برقناعت،تموجی ‌بالنده ‌آنگاه ‌«من

‌(1384‌:33)علیزاده،

‌(‌1392‌:383تموجی=‌موج‌زدن)معین،

‌(197بران)همان:‌برنده،‌=‌برا

‌(‌1384:‌22)علیزاده،‌«اشکوبه..‌دو‌و‌غمناک‌بناهایی‌سو‌دو‌در‌بود،‌عریض‌خیابانی‌ناصره،‌تمام»

‌(1392‌:128اشکوبه=‌طبقه)معین،

‌(1384‌:22)علیزاده،«‌سرانجام‌منخرین‌گشاده‌را‌فراز‌آن‌گرفت‌و‌نفس‌بلند‌کشید...»

‌(1392‌:1431منخرین=‌سوراخ‌های‌بینی‌)معین،
 

 «داستان با انار و با ترنج از شاخ سيب»

‌‌(1384‌:41علیزاده،«)گذشت.‌ما‌میآمد‌و‌کند‌از‌‌لحظه‌های‌شب‌پرخلجان‌کش‌می»

‌(1392‌:498)معین،‌اضطراب‌لرزیدن،‌پریدن‌پلک‌چشم،‌=‌خلجان

‌(1384‌:41علیزاده،«)تراک‌چوبهای‌تخت‌تا‌بامداد‌شنیده‌می‌شد.»
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‌‌چاک‌شکاف،‌د،ـرس‌زی‌به‌گوش‌میـدن‌چیـه‌شـآوازی‌که‌از‌شکستن‌یا‌شکافت‌=‌تراک

‌(1392‌:439)معین،

‌(‌1384‌:41)علیزاده،‌‌«آخته‌سوی‌من.های‌چشمانش‌‌جرقه»

‌(‌1392‌:31)معین،‌بالا‌آمده‌آخته=‌بیرون‌کشیده،‌
 

‌«داستان دو منظره»

‌«شانه‌را‌به‌طارمی‌تکیه‌می‌داد...‌گاهی‌برای‌تجدید‌نیرو‌از‌اتاق‌تنگ‌بیرون‌می‌آمد،»‌

‌(‌1384‌:89)علیزاده،‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(‌1392:‌791)معین،‌کنند.‌که‌اطراف‌محوطه‌یا‌باغی‌نصب‌می‌آهنی‌یا‌چوبی‌نرده‌طارمی=

‌(‌1384‌:122)علیزاده،«‌فضای‌تار‌عصر‌تموز،‌از‌بوی‌باروت‌سنگین‌شده‌بود...»

‌(‌1392‌:383)معین،‌تموز=‌تیرماه

‌«های‌پنبه‌و‌پشم‌که‌محض‌امتحان‌بعضی‌از‌آنها‌را‌گشوده‌بودند.‌انبوه‌عدل»

‌(‌1384‌:89)علیزاده،

‌(89)همان:‌های‌پنبهعدل‌

‌(1392‌:829)معین،‌مثل‌و‌نظیر‌چیزی‌در‌وزن‌و‌بها‌=‌یک‌لنگه‌بار،‌عدل‌‌‌‌

‌(‌1384‌:98)علیزاده،‌«ه‌را‌از‌دهان‌مغاک‌بالا‌کشیدند.اندام‌ل»

‌(1392:‌1394)معین،‌مغاک=گودال‌عمیق،‌گودال
 

 «داستان دادرسی»

‌(‌1384‌:176)علیزاده،«‌محاکم‌ارتشی‌رونق‌گرفته‌بود‌و...»

‌(1392‌:1289)معین،‌محاکم=‌محکمه‌محاکم‌جزایی‌عادی

‌(1384‌:183)علیزاده،«‌به‌ساعت‌مطلای‌‌پشت‌دست‌نگاه‌کرد...»

‌(‌1392‌:1379)معین،‌مطلا=زر‌اندود‌شده
 

‌«داستان بعد از تابستان»

‌(‌1384‌:232)علیزاده،...«‌زیر‌حلقه‌های‌طره‌،چهره‌یی‌پریده‌رنگ‌»
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‌(1392‌:821پیشانی)معین،موی‌‌=‌طره

‌(1384‌:211)علیزاده،‌«کرد.‌بیمار‌جوان‌صرف‌را‌خود‌اوقات‌از‌یی‌پاره‌ها،‌کاری‌طرفه‌همة‌ضمن»‌‌‌

‌(‌1392‌:821طرفه‌کاری=‌حقه‌بازی)معین،

‌(1384‌:272)علیزاده،«)‌این‌لعبتان‌طناز،دارند‌قلب‌بیچاره‌ام‌را‌با‌خود‌می‌برند.»

‌(1392‌:1229معشوق،صنم)معین،لعبتان=محبوب‌زیبا‌روی،‌
 

‌«داستان جزيره»

‌(1384‌:299)علیزاده،‌«حیدری‌با‌احساس‌غبن‌گفت...»

‌(1392‌:872غبن=افسوس،ضرر‌فریفین‌)معین،

‌(1384‌:322)علیزاده،«)‌عرق‌جبین‌را‌خشک‌کرد...»

‌(1392‌‌:413جبین=پیشانی)معین،

‌(1384‌:324علیزاده،«)کتره‌یی‌چیزی‌می‌پرانی...»

‌(‌1392‌:1246بیخودی،‌بی‌دلیل)معین،‌ی=کتره‌ی
 

 «داستان نقش ها»

‌«پرتوهای‌فرار‌شادی‌بی‌گذشته‌و‌آینده‌از‌نسوج‌پیکرش‌در‌فضا‌پراکنده‌می‌شد.»

‌(1384‌:374)علیزاده،‌

‌(1392‌:1118پرز)معین،‌جمع‌نسج‌،‌بافت،‌=‌نسوج

‌(1384‌:389)علیزاده،«از‌چه‌دخمه‌ای‌پیدا‌شد؟»

‌(1392‌:121گورستان‌زردشتیان)معین،‌جسد‌مردگان‌را‌در‌آن‌نهند،ای‌که‌‌دخمه=‌سردابه

‌(1384‌:397)علیزاده،«)‌چرخی‌زد‌و‌ قلی‌تصورناپذیر‌پاهای‌او‌را‌کوباند.»

‌(1392‌:424سنگینی،گران‌شدن)معین،‌ قل=
 

‌«داستان اول بهار»

‌(1384‌:381علیزاده،«)زیر‌چشمها‌طوق‌افتاده‌بود.»

‌(1392‌:811گرد‌گردن‌‌برآرند،گودی‌)معین،طوق=گردن‌بند،زیوری‌که‌در‌
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‌«داستان گردوشکنان»

‌(1384‌:422)علیزاده،‌«...زیر‌شکم‌مطَُبَق‌می‌شکفت...»

‌(1392‌:1378مطَُبَق=‌تودرتو،طبقه‌طبقه‌شده)معین،

‌(1384‌:427)علیزاده،«)‌مندیلی‌زردرنگ‌بر‌سر‌داشت.»

‌(1392‌:1431مندیل=‌دستمال،‌دستار،عمامه)معین،

‌(1384:‌441علیزاده،«)کاسه‌یی‌برداشت‌و‌زیر‌شیر‌مطبخ‌گرفت.نایب‌»

‌(1392‌:1378جایی‌که‌در‌آن‌خوراک‌پزند.)معین،‌=‌مطبخ
 

 داستان تالارها:

‌(1384‌:448)علیزاده،«)‌جمله‌قصار‌او‌‌دربارة‌فیلم...»

‌(1392‌:971قصار=‌سخنان‌کوتاه‌و‌پرمعنی)معین،
 

‌کاربرد واژگان کم کاربرد

‌علیزاده‌‌‌های‌داستان‌در‌که‌است،‌معیار‌زبان‌از‌خروج‌نوعی‌نیز‌کاربرد‌کم‌واژگان‌از‌استفاده

‌به‌چشم‌می‌خورد.

‌(1384‌:37)علیزاده،«‌در‌پناه‌مادر‌همواره‌وشت‌کودکی‌نزار‌داشتم.»

‌(1392‌:1613نیکو،خوش)معین،‌خوبی،‌وشت‌=

‌(‌1384‌:73)علیزاده،«‌در‌آسمان‌روشن‌،حجابی‌حجیم‌و‌بنفش‌فام‌پس‌رفت...»

‌(1392‌:926)معین،‌لون‌رنگ،‌فام=

‌(‌1384‌:67علیزاده،«)‌پیرمردی‌نرمخو‌بود،‌با‌شارب‌سپید‌ریخته‌بر‌لب‌و...»

‌(1392:‌722سبیل‌)معین،‌موی‌روی‌لب،‌=‌شارب

‌(1384‌:72)علیزاده،«‌سوز‌خاموش‌بود..روزی‌تنها‌در‌اتاق‌نشیمن‌نشسته‌بودم‌و‌هیزم‌»

‌شومینه‌محلی‌برای‌سوزاندن‌چوب‌خشک،‌هیزم‌سوز=‌چوب‌خشک،‌هیزم‌=

‌(1392‌:1669)معین‌،

‌«‌چون‌کسی‌که‌از‌بلندی‌چیزی‌فروتر‌را‌بیند.‌مند،‌و‌به‌چشمی‌پرتفرعن‌و‌گله»

‌(‌‌1384‌‌:43)علیزاده،
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‌(1392:‌371خودپرستی)معین،‌تفرعن=‌تکبر،

‌(‌1384‌:98)علیزاده،«‌ای‌بلاهتبار‌نثار‌پای‌بازیکنان‌می‌کرد.‌و‌بافنده»

‌(1392‌:221ساده‌لوحی‌)معین،‌بلاهتبار=‌کم‌خردی،‌

‌(‌1384‌:332)علیزاده،«‌لیچارگوها‌این‌شایعه‌را‌می‌کشانند‌به‌جاهای‌تاریک»

‌(1392‌:1223لیچار=‌سخن‌ناروا‌و‌ناپسند)معین،

‌(1384‌:13ه،)علیزاد«‌سکوت‌نا‌مسخر‌مرا‌بترساند.»

‌(1392‌:1313مطیع،‌رام)معین،‌به‌تصرف‌درآمده،‌=‌مسخر‌

‌‌«کشید.‌می‌شعله‌برگها‌سبز‌موج‌روی‌آتشگون‌درخششی‌با‌ها‌خوشه‌گل»

‌(1384‌:317)علیزاده،

‌(‌44)همان:«‌در‌آغاز‌همه‌چیز‌را‌تاریک‌و‌مهگون‌می‌دید.»

‌(1392‌:1186)معین،‌قسم‌رخسار،‌نوع،‌رنگ،‌=‌گون

‌(1384‌:22)علیزاده،«‌آشفت..‌خوابی‌غافلگیر‌ارتباط‌آنها‌را‌میو‌شیر‌»

‌(1384‌:43علیزاده،«)‌و‌به‌باغی‌بی‌بر‌و‌بیدستان‌پرخلنگ‌رسیدیم.»

‌(1392‌:499)معین،‌خلنج‌=‌علف‌جاروب،‌خلنگ‌

‌(1384:163)علیزاده،«‌و‌رمبش‌هزاران‌پا‌که‌بی‌محابا‌می‌دویدند...»

‌(1392‌:193)معین،فرو‌ریختن‌سقف‌و‌دیوار‌‌=‌رمبیدن

‌(1384‌‌:473)علیزاده،‌«هفت‌عشر‌تب‌دارد.»

‌(1392:‌837)معین،‌عشر=‌یک‌دهم،‌ده‌یک‌چیزی‌

‌

 «با غزاله تا ناکجا» کاربرد قيدهاي کهن و کم کاربرد در کتاب -1-2

‌(‌1384:‌11علیزاده،«)شد.‌رنگ‌چهره‌لامیا‌نرمانرم‌تازه‌می»

‌قید‌حالت‌=‌نرمانرم‌

‌(11همان:‌‌)‌«را‌می‌شناختمومن‌نرمانرم‌راه‌»

‌نرمانرم=قید‌زمان

‌(19همان:«)با‌تسلایی‌آتشین‌و‌کشیده‌و‌رخوتی‌مدید.»

‌آتشین=‌قیدحالت‌
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‌(22همان:«)وسری‌سنگین‌از‌هزار‌فکر‌گریزان‌را‌سو‌به‌سو‌مدید.»

‌سوبه‌سو=قید‌مکان/‌مدید=قیدزمان

‌همان(«)آن‌را‌سالیان‌مدید‌می‌شناختم»

‌سالیان‌مدید=‌قید‌زمان

‌(28همان:«)اشیاء‌کم‌شمار‌آن‌روزانه‌ش‌به‌گردگیری‌ای‌از‌سر‌وسواس‌سپرده‌بودند...»

‌قید‌مقدار‌کم‌شمار=

‌(28همان:«)سوزنی‌را‌نخ‌کردم‌و‌بی‌درنگ‌برگشتم.»...

‌بی‌درنگ=‌قید‌زمان‌

‌(42همان:«)در‌جایی‌محصور‌با‌ردیف‌افراهای‌دیرسال‌رفتیم.»

‌دیرسال=‌قید‌زمان‌

‌(31همان:«)شامگاه‌پیدا‌شد.پیرمردی‌در‌تیرگی‌»

‌شامگاه:‌قیدزمان‌
‌

 «با غزاله تا ناکجا» کاربرد ضرب المثل در کتاب  -1-3

به‌مخاطب،‌‌اخلاقی‌تلنگر‌و‌گونه‌نصحیت‌جنبه‌از‌غیر‌به‌داستان،‌در‌المثل‌ضرب‌از‌استفاده

چشم‌‌به‌علیزاده‌های‌داستان‌از‌برخی‌در‌،‌موضوع‌این‌است.‌مؤ ر‌نیز‌کلام‌سازی‌برجسته‌در

‌هایی‌است‌که‌در‌برجستگی‌آ ار‌این‌نویسنده‌معاصر،تأ یر‌گذاشته‌است:‌آید‌و‌از‌نشانه‌می
 

 «داستان دادرسی»

‌(226خشت‌اول‌چون‌نهد‌معمار‌کج‌تا‌ ریا‌می‌رود‌دیوار‌کج)همان‌:‌

‌(227جوجه‌را‌آخر‌پاییز‌می‌شمارند.)همان:

‌(227هر‌کسی‌را‌بهر‌کاری‌ساختند.)همان:

‌(219ازگیل‌هم‌قاطی‌میوه‌ها‌شده.)همان:از‌کی‌تا‌حالا‌

‌(1384‌:219هر‌کی‌خربزه‌می‌خوره‌پای‌لرزش‌هم‌می‌شینه)علیزاده،

‌(227آفتابه‌لگن‌هفت‌دست‌ولی‌شام‌و‌نهار‌هیچی)همان:

‌(266گهی‌زین‌به‌پشت‌و‌گهی‌پشت‌به‌زین)همان:
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 «داستان بعد از تابستان»

‌(244مبادا‌گدا‌معتبر‌شود)همان:

‌آنهاست)همان(‌عقل‌مردم‌به‌چشم
 

 «داستان سوچ»

‌(343ما‌به‌پخ‌شده‌ایم‌راضی،پخ‌به‌ما‌می‌کند‌نازی)همان:

‌(341به‌هر‌کجا‌روی‌آسمان‌همین‌رنگ‌است)همان:

‌(316از‌آب‌کره‌می‌گیرند)همان‌:
 

 «داستان تالارها»

‌(419شیر‌هم‌شیر‌بود‌اگرچه‌به‌زنجیر‌بود)همان‌:

‌نبرد‌بند‌و‌قلاده،‌شرف‌شیر‌ژیان‌را)همان(

‌(387مثل‌کاه‌و‌کهربا)همان:
 

 «داستان کشتی عروس»

‌(491گربه‌را‌باید‌دم‌حجله‌کشت)همان‌:
‌

 آوردن استشهادات شعري)آرايه تضمين( ضمن نثر:-1-4

معنای‌ضمانت‌کردن‌و‌متعهد‌شدن‌به‌انجام‌داده‌شدن‌کاری‌یا‌تهیه‌»تضمین‌در‌لغت‌به‌

‌است. ‌چیزی ‌1392)انوری،« :1769‌ ‌های ‌آرایه ‌از ‌،آیه،‌(تضمین ‌آوردن ‌معنی ‌به ‌و ادبی

‌کند. ‌می ‌کمک ‌سخن ‌آرایش ‌به ‌است.تضمین ‌سخن ‌بین ‌در ‌مشهور ‌سخن ‌یا ‌و ‌حدیث

همچنین‌تضمین‌پدیدآورنده‌ایجاز‌در‌سخن‌است‌و‌آگاهی‌شاعر‌را‌از‌قلمروهای‌گوناگون‌

(‌حضور‌این‌عنصر‌در‌نثر‌او،‌یادآور‌ویژگی‌های‌نثر‌1364‌:212دهد.)همایی،‌کلام‌نشان‌می

‌مسجع‌است‌که‌این‌نویسنده‌فراوان‌از‌آن‌بهره‌می‌برد:‌فنی‌و
 

 «داستان دادرسی»تضمين به شعر دقيقی در 

‌(‌1384‌:212یمانی)علیزاده،‌ی‌آبداده‌آهن‌برنبشته/دگر‌ملک‌نام‌زر‌زعفرانی/یکی‌/دگر‌پرنیانی‌یکی
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 تضمين به شعر رودکی در داستان بعد از تابستان:

‌خلق‌زی‌تو‌شادمان‌آید‌همی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای‌بخارا‌شاد‌باش‌و‌دیر‌زی‌

‌(248)همان:

 «داستان بعد از تابستان»تضمين به شعر هوشنگ ابتهاج در 

‌بسترم‌صدف‌خاکی‌یک‌تنهایی‌است

‌و‌تو‌چون‌مروارید

‌(241گردن‌آویز‌کسان‌دگری)همان:
‌

 «داستان جزيره»تضمين به شعر انوري در 

‌گفت‌این‌والی‌شهر‌ما‌گدایی‌بی‌حیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آن‌شنیدستی‌که‌روزی‌زیرکی‌با‌ابلهی‌‌‌‌‌

‌نواست‌و‌برگ‌سالها‌بل‌روزها‌را‌ما‌چو‌صد‌‌‌‌‌‌‌یی‌‌‌‌دگمه‌کلاهش‌کز‌آن‌گدا‌باشد‌چون‌گفت

‌(299)همان‌:

‌گداست‌قارون‌گر‌و‌است‌سلیمان‌گر‌خواهد‌هرکه‌‌‌‌‌خواهندگی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جز‌نیست‌گدایی‌در

 )همان(

 «داستان سوچ»تضمين به شعر پروين اعتصامی در 

‌اختر‌چرخ‌ادب‌پروین‌است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌که‌خاک‌سیهش‌بالین‌است

‌(341)همان:

 «داستان تالارها»تضمين به شعر حافظ در 

‌سخن‌بر‌دهان‌و‌لب‌خاموشهزار‌گونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رفتند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شد‌آنکه‌اهل‌نظر‌بر‌کناره‌می

(468)همان:  

‌(1384‌‌:468الا‌ای‌آهوی‌وحشی‌کجایی؟)‌علیزاده،
 

 «داستان تالارها»تضمين به شعرفروغ فرخزاد در 

‌به‌چمنزار‌بیا

‌به‌چمنزار‌بزرگ‌و‌صدایم‌کن

‌از‌پشت‌نفس‌های‌گل‌ابریشم
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‌(471همچنان‌آهو‌که‌جفتش‌را...)همان:
 

 «داستان تالارها»تضمين به شعر اخوان ثالث در 

‌دیدی‌دلا‌که‌یار‌نیامد

‌گرد‌آمد‌و‌سوار‌نیامد

‌آراستیم‌خانه‌و‌خوان‌را

‌(419وان‌ضیف‌نامدار‌نیامد)همان‌:
‌

 کاربرد افعال کهن)متروک و مهجور(-1-5

ی‌‌عزیزترین‌بازیچه‌هزارنما‌بعد‌و‌آماهید‌می‌شد،‌می‌فرو‌درهم‌که‌زرد‌و‌آبی‌گلهای‌عطر‌و»

‌(‌32)همان‌:‌«ام‌شد.‌دوران‌کودکی

‌(1392‌:11آماهید=آماسیدن/آماهیدن‌/بادکرده،ورم‌کرده)معین،

‌(1384‌:33علیزاده،«)‌و‌بسط‌دمادم‌آن‌را‌از‌بن‌می‌پراشیدم.»

‌(1392‌:264پراشیده‌=‌پریشان،پراکنده،پاشیده‌)معین،‌

‌(1384‌:66علیزاده،«)‌و‌چون‌ساکن‌است‌نمی‌حراکد‌و‌چون‌می‌حراکد‌ساکن‌نیست...»

‌(1392‌:461نبش)معین،حراک=‌ج

‌(1384‌:296علیزاده،«)‌اول‌تابستان‌یک‌دوره‌کتاب‌ابتیاع‌کردیم.»

‌(1392‌:62خریدن،‌باز‌خریدن)معین،‌=‌ابتیاع‌کردیم‌

‌(1384‌:79)علیزاده،«‌با‌صیحه‌تن‌به‌خاک‌می‌تپانم.»

‌(39)همان:«‌تا‌آرامش‌محبوب‌قدیمشان‌نیاشوبد.»

‌(67:همان«)وقتی‌صدای‌روفتن‌شنیده‌بودم.»

‌(82همان:‌«)بر‌ابرها‌می‌لمم‌و‌سرخوش‌از‌حمام‌بیرون‌می‌آیم.»

‌(‌98)همان:«‌زیر‌پای‌او‌تکان‌خورد‌و‌ناگهان‌زمین‌رمبید.»

‌(1392‌:193فرو‌ریختن‌سقف‌و‌دیوار‌)معین،‌=‌رمبیدن

‌(1384‌:282)علیزاده،«‌شاید‌نام‌زیبایش‌را‌روی‌تنه‌ای‌نقر‌کرده»

‌(1392‌:1142،کنده‌کاری‌روی‌سنگ)معین=کوبیدن
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‌(1384‌:33)علیزاده،«‌سرفیدم..‌روزی‌اگر‌تب‌نداشتم‌یا‌کم‌اگر‌می»...

‌=‌مصدر‌جعلی‌سرفیدم‌می‌

‌(17همان:«)خفانید.‌یی‌در‌حنجره‌می‌اما‌کلمات‌را‌به‌سرفه»

‌خفانید=‌مصدر‌جعلی‌می‌

‌(13همان:«)و‌در‌راستای‌گردن‌نرم‌می‌شرید.»

‌=‌مصدر‌جعلی‌شرید‌می‌
 

 کلمات جديد با پسوند ناک:کاربرد -1-6

هنجارگریزی‌محسوب‌‌نوعی‌سجع،‌ایجاد‌برای‌شده،‌استفاده‌کمتر‌و‌جدید‌واژگان‌ساختن

‌خورد.‌های‌علیزاده‌نمونه‌هایی‌از‌آن‌به‌چشم‌می‌شود.‌که‌در‌داستان‌می

‌(37)همان‌:«‌چون‌لحظه‌ی‌آغاز‌عبادتی‌فرحناک...»...

‌(69)همان‌‌:«‌شتابناک‌آنجا‌آمده‌بود..»

‌(69)همان:«‌یک‌دو‌صدای‌نرم‌و‌آمیخته‌ی‌شرمناکی‌،پرسید...»..

‌(71)همان:‌«‌سر‌به‌بخارهای‌گرم‌و‌شهدناک‌زمین‌سپردم»

‌(83همان:«)با‌بهتی‌لذتناک‌لبخند‌می‌زند»...

‌(83)همان:«‌در‌حیاط‌خلوت‌،پهلو‌به‌پهلو‌،ساکت‌و‌اندیشناک.»
 

 کاربرد نام شغل ها به صورت کهن: -1-7

 ارا:داستان پاند

‌(1384‌‌:22علیزاده،«)‌مکاری‌ها‌و‌مالبندها‌پاک‌گم‌بودند...»

‌(1392‌:1414مکاری‌ها/‌مالبندها=‌آن‌کس‌که‌خر‌و‌اسب‌و‌شتر‌کرایه‌دهد.)معین،
 

 داستان بعد از تابستان:

‌(1384‌‌:261علیزاده،«)‌آواز‌درودگران‌و‌جیغک‌پرنده‌ای‌تنها‌در‌آسمان‌دور‌می‌زند..»

‌(1392‌:489نجار،چوب‌تراش‌)معین،درودگران=‌‌

‌(1384‌:283علیزاده،‌)‌«سرگرم‌نواختن‌شدند.‌خام‌دست،‌رامشگران،»

‌(1392‌:172رامشگر=‌خواننده‌و‌نوازنده،‌مطرب‌)معین،
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 داستان دو منظره:

‌(1384‌:119علیزاده،‌)‌«ان..نها‌سربازان‌و‌حکام‌و‌بازرگا‌مکتبداران‌و‌خرکچی»

‌(1392‌:489خرکچی=‌آن‌که‌خر‌کرایه‌دهد.)معین،‌مکتبداران=‌صاحبان‌مکتب‌و‌
 

 داستان دادرسی:

‌(1384‌‌:173علیزاده،‌«)فروخت.‌می‌انار‌و‌رفت‌می‌نامفهوم‌و‌تیز‌صدایی‌با‌طوافی‌کوچه،‌در»

‌‌شخصی‌را‌گویند‌که‌میوه‌و‌امثال‌آن‌را‌برسرگرفته‌گرد‌کوچه‌و‌بازار‌بگرداند.‌طوافی‌=

‌(1392‌:812)معین،
 

 گردوشکنان:داستان 

‌(1384‌‌:422)علیزاده،«‌پناه‌بر‌خدا‌من‌سورچی‌نایبم،پیغامی‌داشتم.»

‌سور=‌اسب‌و‌استر‌و‌خری‌که‌خط‌سیاهی‌از‌کاکل‌تا‌دمش‌کشیده‌باشند.‌

‌(1392‌:723)معین،‌سورچی=‌هدایت‌کننده‌اسب

‌(1384‌:276)علیزاده،‌«از‌باغبان‌و‌شوفر‌گرفته‌تا‌نظافتچی»

‌(1392‌:717)معین،‌‌شوفر=‌راننده،‌راننده‌اتومبیل‌
 

 هنجارگريزي نحوي -2

 حذف فعل-2-1

‌حذف‌ ‌این ‌است، ‌جمله ‌اجزاء ‌،حذف ‌زبان ‌دستور ‌شناسی ‌زیبایی ‌کارکردهای ‌از یکی

در‌کاربرد‌زبان‌،اصلی‌»‌گاهی‌در‌اصلی‌ترین‌بخش‌جمله‌که‌فعل‌می‌باشد،‌اتفاق‌می‌افتد.

آن،‌لازم‌نیست‌آنچه‌را‌مخاطب‌از‌پیش‌می‌داند‌برای‌او‌تکرار‌پذیرفته‌شده‌است‌که‌بنابر‌

‌«کنیم‌.این‌اصل‌همان‌اصل‌اقتصاد‌زبانی‌،‌اصل‌کم‌کوشی‌یا‌اصل‌کمترین‌تلاش‌است.

‌(‌122-1371‌:121)‌باطنی،
 

 حذف به دو صورت معنوي و لفظی است.

حذف‌سبب‌‌شود.این‌حذف‌لفظی)حذف‌به‌قرینه(:‌برای‌پرهیز‌از‌تکرار‌لفظی‌ایجاد‌می‌

‌شود.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود‌اما‌به‌دلیل‌وجود‌لفظ‌مشابه‌درنگ‌و‌تأملی‌در‌دریافت‌معنا‌ایجاد‌نمی‌ایجاز‌می



 

611‌  / ‌ی‌تخصصی‌تفسیر‌وتحلیل‌متون‌زبان‌وادبیات‌فارسی‌نامه‌فصل  

  
 

 

خواننده‌یا‌‌و‌باشد‌نیامده‌قبلاً‌محذوف‌لفظ‌که‌است‌حذف‌معنوی)حذف‌بدون‌قرینه(:‌موقعی

‌(‌1392‌:12)پرویزی،‌ببرد.‌پی‌محذوف‌بخش‌به‌سخن‌سیاق‌از‌تأمل‌و‌دقت‌با‌تا‌وشدک‌می‌شنونده

‌افزوده‌است.‌‌‌کلامش‌زیبایی‌به‌که‌است‌علیزاده‌نثر‌سبکی‌های‌ویژگی‌از‌یکی‌فعل‌حذف

‌بوته‌ای‌قهوه‌چرکتاب‌هایی‌پرده‌قدیمی،‌های‌خانه‌نشان‌محدب‌گوش‌شش‌هایی‌پنجره» های‌‌با

‌(‌‌‌‌‌‌‌حذف‌فعل‌بدون‌قرینه1384‌:‌12علیزاده،‌«.)طلایی‌پر‌پنج‌گل‌از‌نازک‌هایی‌گلدان‌و‌بنفش

سفری‌طولانی‌و‌‌در‌تنگه‌هرمز‌به‌کشتی‌نشستم‌و‌در‌مالاگای‌جاوه‌به‌خشکی‌پا‌نهادم،»

‌حذف‌فعل‌بدون‌قرینه‌‌(‌‌‌‌21)همان:‌«سفری‌سخت.‌پر‌غرایب‌،

خیابان‌سنگفرش‌‌پنج‌محور‌و‌بود‌شهر‌ی‌حومه‌های‌محله‌از‌ای‌میدانچه‌مرکز‌در‌ها‌تندیس»

‌به‌قرینه‌‌‌‌‌‌حذف‌فعل‌(‌36)همان:«‌باریک.

ساعتی‌شماطه‌‌با‌آسمان،‌در‌عظیم‌ای‌پرنده‌ظهور‌ناگهان‌و‌نامعلوم‌جهتی‌از‌زنگ‌تیز‌آوای»

(‌‌‌‌‌حذف‌فعل‌بدون‌38)همان:‌«گوش‌آزارتر.‌،‌تر‌دمادم‌روشن‌آواز‌زنگ،‌آویز‌پنجة‌پا،‌یی

‌قرینه‌‌‌‌‌

سپردة‌غبار‌‌تن‌بزرگ،‌عکس‌قاب‌سه‌آن‌های‌شیشه‌پشت‌و‌بود‌خیابان‌نبش‌پرتی‌عکاسی،»

‌(‌‌‌‌‌‌حذف‌فعل‌با‌قرینه93)همان‌:«‌سالیان‌دور.

‌حذف‌98)همان:‌«دانشجویان‌میان‌تبعیض‌یا‌و‌دختران‌به‌نسبت‌ارفاق‌شبیه‌چیزی» ‌ ‌ ‌ ‌ )

‌فعل‌بدون‌قرینه

‌حذف‌فعل‌بدون‌قرینه‌(‌‌‌‌‌‌121)همان:‌«اندیشه.‌بحر‌در‌غرقه‌و‌نهاده‌چانه‌زیر‌به‌دستی»

‌(‌174همان:‌)‌«یونجه.‌‌و‌‌گل‌و‌‌تر‌علفهای‌‌بوی‌‌‌‌مرغداری،‌‌تشکیلات‌با‌‌‌وسیع،‌‌ایی‌مزرعه»

‌حذف‌فعل‌بدون‌قرینه‌‌‌‌‌‌‌‌

‌بود،» ‌ساز ‌قدیمی ‌دکتر ‌بهمنی،‌با‌خانة ‌مشبک،‌دریچه‌آجر ‌باز،‌پرده‌ایی ‌زرد اطو‌‌های

‌حذف‌فعل‌با‌قرینه‌‌‌‌(‌‌‌‌179)همان:‌«کشیده‌و‌شسته.

‌«هم‌گوشت.‌مرو‌و‌خروس.هم‌تخم‌مرو‌تازه،‌تفریح‌سالم‌دارم؛‌در‌اوقات‌بیکاری،»

‌حذف‌فعل‌با‌قرینه‌‌‌‌‌‌(‌‌‌‌1384‌:182)‌علیزاده،

رو‌به‌عقب‌شانه‌‌موهای‌نرم‌نقره‌گون،‌عموی‌بزرگ‌کنار‌ورودی‌طاقدار‌ایستاده‌بود،‌»

‌حذف‌فعل‌با‌قرینه‌‌‌(‌‌‌231)همان:‌«خورده
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‌(368همان:‌)‌«طبیعت.‌دامن‌در‌یگانه،‌باهم‌تو‌و‌من‌دیدم،‌می‌را‌صحنه‌این‌همیشه‌رؤیا‌عالم‌در»

‌حذف‌فعل‌بدون‌قرینه‌‌‌‌‌

‌«اش‌پریشان.‌موهای‌خاکستری‌گرد‌چهره‌خاراند،‌جای‌کش‌شلوار‌بر‌کمرگاه‌لاغر‌می‌»

‌حذف‌فعل‌بدون‌قرینه‌‌(‌‌‌‌‌383)همان:

‌«اندهـافش‌ها‌شانه‌بر‌اییـخرم‌تابدار‌زلف‌بود.‌رقـغ‌ریـنیلوف‌ایی‌ایهـس‌در‌بلند‌های‌پلک»

‌حذف‌فعل‌با‌قرینه‌(‌‌‌‌‌399)همان:

‌حذف‌بدون‌قرینه‌(‌‌‌‌‌‌413)همان:‌«لنگر‌وحی.‌کشتی‌الهام،‌عصارة‌تمام‌هنرها،

 تقديم فعل -2-2

‌(12همان‌:‌‌«)چون‌سالهای‌پیش‌است‌روشن‌همچنان‌فانوس‌و‌رسید‌می‌همیشگی‌دهلیز‌به»

‌(11همان:«)به‌دکه‌یی‌کهنه...‌رسیدمتا‌»...

‌(‌232)همان:«‌به‌شوقی‌همان‌قدر‌عمیق.‌بدل‌شداندوه‌او‌»

‌های‌نسل‌به‌کند‌می‌نگاه‌کرد‌می‌فکر‌و‌شد‌می‌خیره‌دور‌ایی‌نقطه‌به‌چانه،‌گاه‌تکیه‌دست‌گاه»

‌(‌447)همان:«‌آینده.‌

‌(411همان‌:«)‌به‌شیشه.‌چسباندکنار‌دریچه‌رفت‌و‌پیشانی‌را‌»

‌(426همان:«)به‌عنوان‌کتاب‌های‌طب‌قدیم‌در‌جعبه‌آینه.‌ایستادم‌و‌نگاه‌کردم»

‌(447همان‌:«)‌های‌گوناگون.‌،‌در‌رشتهنوشت‌نقد‌میو‌‌گفت‌شعر‌می»

‌همان(«)های‌آینده‌به‌نسل‌کرد‌نگاه‌میو‌‌کرد‌فکر‌میو‌»
‌

 «با غزاله تا ناکجا» افعال پيشوندي در کتابکاربرد -2-3

فعل‌پیشوندی‌‌آن،‌از‌و‌آیند‌می‌ساده‌فعل‌سر‌بر‌و...که‌باز‌بر،‌فرو،‌در،‌بر،‌چون:‌تکواژهایی

‌(1389‌:17سازند.)وحیدیان‌کامیار،‌‌می

‌خورد.‌در‌نثر‌علیزاده‌بسیار‌به‌چشم‌می

‌(‌1384:‌12)علیزاده،‌.«افتند‌فرو‌میچون‌در‌لاشه‌ای‌بی‌تکان‌»

‌)همان(‌...«خیزد‌می‌برو‌به‌دیدن‌شما‌»

‌(19همان:«)ارتباط‌عطار‌با‌علف‌مستقیم‌و‌ملموس‌و‌عاشقانه‌ست.‌برآنمچرا‌که‌»
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‌(22)همان:‌.«برداشتمپس‌از‌دمی‌مکث‌سر‌»
‌

 «با غزاله تا ناکجا» کاربرد فعل مرکب درکتاب  -2-4

قرار‌گیرد‌و‌با‌آن‌ترکیب‌اگر‌پیش‌از‌فعل‌ساده‌یا‌پیشوندی‌یک‌یا‌چند‌تکواژ‌مستقل‌

‌(1389‌:17شود‌،کلمة‌حاصل‌فعل‌مرکب‌است.)وحیدیان‌کامیار،

‌(1384‌:447علیزاده،.«)‌کرد‌لبریز‌میگیلاسش‌را‌»

‌(29همان:.«)گشوده‌مانددر‌فصلی‌بیش‌و‌کم‌سرد،پنجره‌تا‌صبح‌»
‌

 «با غزاله تا ناکجا»کاربرد فعل آغازين در کتاب  -2-5

فعل‌های‌آغازین،‌افعالی‌را‌می‌گوییم‌که‌»آغازین‌می‌گوید:‌خانلری‌در‌تعریف‌فعل‌های

(‌وی‌گرفتن،افتادن،آمدن،ایستادن‌1311‌:468خانلری،«)بر‌آغاز‌جریان‌فعلی‌دلالت‌می‌کنند.

،بنا‌کردن‌و...را‌هنگامی‌که‌معنی‌شروع‌و‌آغاز‌کاری‌را‌داشته‌باشد،‌جز‌افعال‌آغازین‌می‌

‌نامد.

‌(1384‌:17علیزاده،.«)‌ن‌گرفتوزیدو‌حلاوتی‌پراهتراز‌سوی‌من‌»

‌(1384‌:32علیزاده،«)‌چیدن‌آغاز‌کردمسرانجام‌با‌چشمانی‌بسته‌»

‌(447همان‌:«)گرفت‌تابیدن‌میچشمها‌»

‌(41همان:.«)عزم‌رفتن‌کردآنگاه‌بی‌توضیح‌»
‌

 تنسيق الصفات -2-6

‌دادن)معین، ‌ترتیب ‌و ‌آراستن ‌معنی ‌به ‌لغت ‌در ‌1392تنسیق ‌در‌387: ‌و ‌باشد. ‌می )

‌فارسی ‌ادبیات ‌اصطلاح ‌واحد‌» ‌موصوف ‌برای ‌خاص ‌نظمی ‌با ‌که ‌است ‌آن ‌الصفات تنسیق

‌شود. ‌آورده ‌متعددی ‌1382راستگو،«)صفات ‌و‌92: ‌طیبه ‌شجره ‌داستان ‌سه ‌در ‌نیز ‌علیزاده )

پاندارا‌و‌باانار‌و‌با‌ترنج‌از‌شاخ‌سیب‌بسیار‌از‌این‌آرایه‌ادبی‌استفاده‌کرده‌که‌به‌ذکر‌نمونه‌

‌خته‌شده‌است:هایی‌از‌آن‌پردا
 

 شجره طيبه:

ی‌زرد‌‌زمینه‌بر‌برگها‌نهایت‌بی‌سبزیبا‌‌گرفت‌می‌را‌تمام‌پرده‌پایین‌تا‌بالا‌از‌بزرگ‌درختی»

‌(12همان:‌...«)‌ی‌تابناک‌لبریز‌میوه‌های‌رسیدهو‌درخت‌‌رخشان
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به‌راستای‌‌بندهای‌آجر‌قرمز‌با‌گسترشی‌شریان‌وار‌نوترین‌کوچه،ترین‌کوچه‌و‌‌قدیمی»

‌(9همان‌:...«)‌کرد‌‌سیمان‌دودی‌فراز‌می
 

 پاندارا:

‌(22)همان:‌‌.«بنفش‌گداخته‌و‌سطح‌برگ‌سبز‌آفتابی‌کرکی‌نرم،پشت‌هر‌برگ‌»

‌«وزید‌و‌بادی‌اگر‌می‌جنبش‌معلق‌و‌خندان‌و‌بی‌پرید....‌می‌نور‌در‌پا‌گریز‌و‌سبک‌عطری»

‌)همان(

‌(21)همان:‌‌بودند.‌باو‌حافظان‌خاموش‌محتاط،‌و‌نازک‌عطری‌با‌مورد،‌و‌توس‌و‌روناس‌و»

‌)همان(‌.دلاویز‌بود‌شکوفان‌ها‌خروارها‌نور،‌برآویزه‌ها‌پران،‌الماس‌گشوده،ها‌‌شعله»

‌(23)همان:‌...«ی‌پرآژنگ‌و‌چشمان‌عقیقیِ‌رخشان‌چهرهدگرگونی‌در‌‌او‌بی»

‌ی‌یکسان،‌با‌دری‌آبی‌و‌رنگباخته‌با‌دو‌پنجره‌پرت،‌کوچک‌در‌پس‌کوچه‌یییی‌‌خانه»

‌(27)همان:‌.«ها‌ی‌حایلی‌فلزی‌و‌مشبک‌از‌نقش‌گلبوته‌پوشیده
 

 با انار و با ترنج از شاخ سيب:

‌(1384‌:74علیزاده،‌)‌...«روشن‌ی‌تازه‌طعم‌آن‌رهاشدگی،‌و‌ها‌سرشکستگی‌در‌و‌تنهایی‌در»

‌(73)همان:‌«و...‌نم‌های‌مانده‌با‌گردبادها،‌جا،‌جابه‌و‌سویی‌بی‌از‌وزان‌سبک‌و‌شگرف‌بادی»

 «با غزاله تا ناکجا»توجه به روش تسجي  در نثر غزاله عليزاده در کتاب  -2-7

تسجیع‌یکی‌از‌روش‌هایی‌است‌که‌با‌اعمال‌آن‌،در‌سطح‌دو‌یا‌چند‌کلمه،یا‌در‌سطح‌»

یک‌یا‌چند‌جمله،‌موسیقی‌و‌هماهنگی‌به‌وجود‌می‌آید‌یا‌موسیقی‌کلامی‌افزونی‌می‌یابد.‌

جع‌باشد،مسجع‌گویند‌از‌مصدر‌تسجیع‌به‌معنای‌موسیقیایی‌سخن‌به‌کلامی‌که‌در‌آن‌س

(‌نثر‌علیزاده‌به‌خصوص‌در‌سه‌داستان‌شجره‌طیبه،پاندارا،باانار‌و‌1392‌:33شمیسا،«)گفتن.

‌وزن،تکرار‌ ‌هم ‌زند.کلمات ‌می ‌شعر ‌به ‌پهلو ‌است،که ‌مسجع ‌بقدری ‌سیب ‌شاخ ‌از ‌ترنج با

‌اوانی‌یافت‌می‌شود.واجها،‌تکرار‌مصوت‌بلند‌آ‌و...در‌نثرش‌به‌فر

‌‌

 کلمات هم وزن-2-7-1

‌ی‌بی‌آزرم‌از‌چشمانم‌بر‌ا اث‌ـود‌و‌برقـواهی‌گل‌انداخته‌بـار‌خودخـگونه‌هایم‌از‌فش»

‌(1384‌:39)علیزاده،«‌ی‌اتاق‌می‌تابید.‌‌ساده
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‌تن‌ ‌در ‌خورشید،ترکنده ‌از ‌رگی ‌و ‌زمستانی ‌شبنم ‌در ‌آزفنداک ‌تابناک ‌الوان ‌تمامی آنگاه

‌(34بیدار‌برگی‌رها‌و‌زرد‌و‌گریزان‌گلهای‌داودی.)همان:برف،قرمز‌خواب‌

‌ساعتی‌ ‌آسمان،با ‌در ‌عظیم ‌یی ‌پرنده ‌،ظهور ‌گهان ‌نا ‌و ‌نامعلوم ‌جهتی ‌از ‌زنگ ‌تیز آوای

‌(38شماطه‌یی‌آویز‌پنجه‌پا،آواز‌زنگ‌،دمادم‌روشن‌تر،گوش‌آزارتر.)همان:

‌

 تکرار واج -2-7-2

کرار‌واک‌یا‌واج‌آرایی‌می‌باشد.تکرار‌یکی‌از‌زیر‌مجموعه‌های‌تکرار‌در‌بدیع‌لفظی،ت

واک‌یعنی‌تکرار‌یک‌صامت‌یا‌مصوت‌در‌چندین‌کلمة‌جمله.‌هم‌حرفی‌یا‌هم‌حروفی‌نیز‌

‌شود.)شمیسا، ‌می ‌محسوب ‌آرایی ‌واج ‌اقسام ‌از ‌1392یکی ‌داستان‌73: ‌در ‌ها ‌واج ‌تکرار )

‌های‌علیزاده‌در‌آهنگین‌شدن‌نثرش‌تأ یر‌بسزایی‌داشته‌است.‌

‌بود‌»تکرار واج ش: ‌نور،دلاویز ‌خروارها ‌ها ‌پران،برآویزه ‌ها ‌گشوده،الماس ‌ها شعله

‌(22شکوفان.)همان:‌

‌(33همان:«)پشت‌شیشه‌شبح‌هایی‌می‌دیدم.:»تکرار واج ش

‌اشک‌:»‌تکرار واج ش ‌به ‌شسته ‌پاک، ‌رنگی ‌به ‌آسمان ‌در ‌شاهوار ‌و ‌شگرف گویی

‌«)تصویر‌شامخ‌او‌تا‌دور..ی‌هایی‌کشندهخویش،‌رخشان‌و‌به‌هر‌آه‌رو‌به‌شکوفایی،‌آبگینه

‌(1384‌:34علیزاده،

‌می‌ ‌نشان ‌را ‌عظمت ‌و ‌شکوه ‌گاهی ‌ش، ‌واج ‌تکرار ‌از ‌شده ‌ذکر ‌های ‌نمونه ‌در علیزاده

‌منتقل‌می‌کند.«‌پشت‌شیشه‌شبح‌هایی‌می‌دیدم»دهد‌و‌گاهی‌ترس‌را‌با‌واج‌ش،‌در‌مثال‌

‌ساکت..:»تکرار واج س ‌یی ‌دریاچه ‌سردسیر، ‌درختان ‌ی ‌سایه ‌با ‌سبز (‌33)همان:«آب

‌علیزاده‌در‌تکرار‌واج‌س،‌دعوت‌به‌سکوت‌می‌کند.

‌(31همان:«)از‌من‌در‌آن‌روزگار‌گهگاه‌حکایات‌کاراگاهی‌می‌نوشتم.:»تکرار واج گ 

‌بود.)همان(‌»تکرار واج گ: ‌شده ‌گم ‌یی ‌گونه ‌به ‌آنها ‌مورو ی ‌اموال ‌از ‌یی ‌پرنده گویا

‌را‌بیان‌می‌کند.تکرار‌واج‌گ‌،‌گویی‌کهنه‌گی‌و‌رمزآلود‌بودن‌موضوعی‌

‌

 تکرار مصوت بلند آ -2-7-3

‌ه‌ـک‌اعرانگی‌نثر‌وی‌گشته‌است؛ـد‌آ‌در‌داستانهای‌علیزاده،‌موجب‌شـتکرار‌مصوت‌بلن
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گاهی‌نثر‌وی‌با‌نظم‌اشتباه‌گرفته‌می‌شود.‌و‌این‌نیز‌از‌هنجار‌گریزی‌های‌نثر‌علیزاده‌

‌حکایت‌دارد.

شسته‌به‌اشک‌خویش،‌رخشان‌و‌به‌گویی‌شگرف‌و‌شاهوار‌در‌آسمان‌به‌رنگی‌پاک،‌»

ی‌تصویر‌شامخ‌او‌تا‌دور،‌پرهای‌سبکی‌از‌بال‌هایی‌کشنده هر‌آه‌رو‌به‌شکوفایی،‌آبگینه

‌(34همان:«)تمام‌مرغان،‌ریزان.

شامخ،‌پرها،‌‌ها،‌آبگینه‌شکوفا،‌رخشان،‌تکرار‌مصوت‌بلند‌آ‌در‌کلمات‌شاهوار،‌آسمان،‌

    مرغان‌و...‌دیده‌می‌شود.‌بال،

با‌گیسوانی‌‌‌نور،‌در‌گردان‌خاموش،‌سرهایی‌و‌شد‌گشوده‌هایی‌پنجره‌جنوب،‌و‌شمال‌در‌»

(‌تکرار‌مصوت‌بلند‌آ‌در‌کلمات‌73)همان:‌«را‌به‌باد‌سپردند.‌خود‌لرزان،‌لبخندهایی‌و‌خیس

‌شمال،‌پنجره‌هایی،‌سرها،‌لابه‌لا،‌گیسوان‌و...‌دیده‌می‌شود.

ها‌شکوفه‌‌شاخه‌و‌شد‌می‌سبز‌ها‌برگ‌یکسره‌پروازش،‌رد‌پی‌در‌که‌ها‌شاخه‌لای‌به‌لا‌پران»

(‌تکرار‌12همان:«)داد،‌تمام‌باو‌خزان‌گرفته‌از‌نفس‌پرواز‌او‌جا‌به‌جا‌شکوفان‌شده‌بود.‌می

‌مصوت‌بلند‌آ‌در‌کلمات‌پران،‌لابه‌لا،‌شاخه‌ها،‌پرواز،‌برگ‌ها‌و...دیده‌می‌شود.
 

 نتيجه گيري

کردن‌واژگان‌کهن‌مؤ ر‌است.تنوع‌و‌گستردگی‌‌هنجارگریزی‌زمانی‌در‌غنای‌زبان‌و‌زنده

‌مطالعات‌ ‌به ‌توجه ‌با ‌نثر، ‌یا ‌نظم ‌نویسندة ‌است،که ‌گسترده ‌قدری ‌به ‌ادبیات ‌در واژگان

وسیعی‌که‌در‌این‌حوزه‌دارد،‌سبک‌نوشتاری‌کهن‌و‌کم‌کاربرد‌را‌از‌دل‌تاریخ‌بیرون‌می‌

‌احیای‌واژگان‌کهن‌و‌هم ‌سازی‌ا رش،‌در ‌نوشتاری‌کشد؛و‌به‌غیر‌از‌برجسته چنین‌سبک

برجا‌ماندن‌آن‌هنجارگریزی‌زمانی‌به‌گسترش‌فرهنگ‌و‌پا‌گذشتگان‌نیز‌نقش‌بسزایی‌دارد.

علاقه‌علیزاده‌به‌سبک‌خراسانی‌و‌مطالعه‌آ ار‌قدما‌در‌آ ارش‌کاملاً‌‌.کمک‌شایانی‌می‌کند

به‌‌مشهود‌است.وی‌با‌احاطه‌کامل‌به‌ادبیات‌کهن‌از‌سبک‌کهن‌در‌داستانهایش‌وام‌گرفته‌و

‌کلام، ‌زیبایی ‌از ‌که‌‌غیر ‌است؛ ‌زده ‌زبانی ‌معیار ‌از ‌خروج ‌و ‌هنجارگریزی ‌نوعی ‌به دست

خواننده‌را‌به‌تفکر‌بازمی‌دارد.‌وی‌در‌مجموعه‌داستان‌هایی‌که‌در‌کتاب‌با‌غزاله‌تا‌ناکجا‌

‌است، ‌سودجسته ‌کلامش ‌زیبایی ‌برای ‌زمانی ‌هنجارگریزی ‌از ‌است، ‌شده ‌آوری ‌جمع

  زمانی‌که‌در‌این‌مجموعة‌داستانی‌از‌آن‌استفاده‌کرده‌است‌شامل:زیرمجموعه‌هنجارگریزی‌
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‌است.‌ ‌هایی ‌مجموعه ‌زیر ‌دارای ‌کدام ‌هر ‌که ‌است؛ ‌نحوی ‌و ‌واژگانی هنجارگریزی

کاربرد‌ضرب‌ کاربرد‌واژگان‌کهن‌و‌کم‌کاربرد،کاربرد‌قید‌در‌هنجارگریزی‌زمانی، ازجمله:

حذف‌کاربرد‌کلمات‌جدید‌با‌پسوند‌ناک، کاربرد‌تضمین‌شعری،کاربرد‌افعال‌کهن، المثل،

که‌در‌داستان‌های‌علیزاده‌فعل،‌کاربرد‌افعال‌پیشوندی،مرکب‌وآغازین،‌تقدیم‌فعل‌و‌سجع‌

‌مشاهده‌شد‌و‌مورد‌بررسی‌قرار‌گرفت.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

 

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌



 

 

‌در‌مجموعه‌داستان‌های‌غزاله‌علیزاده‌بررسی‌هنجارگریزی‌زمانی     / 020 
 

 

 مناب 

 اهواز‌نشر‌رسش،‌چاپ‌اول،‌،ساختارگرايی و نقد ساختاري‌(،1382نصرالله،‌)‌امامی، .1

 تهران‌انتشارات‌سخن،‌،فرهنگ بزرگ سخن‌(1392)‌حسین،‌انوری، .2

 نشر‌فرهنگ‌معاصر،‌تهران‌،پيرامون زبان و زبان شناسی‌(،1371محمدرضا،)‌باطنی، .3

 تهران‌بنیاد‌فرهنگ‌ایران،‌،دستور زبان فارسی‌(،1311)‌پرویز،‌خانلری، .4

 تهران‌د،انتشارات‌مرواری‌،فرهنگ اصطلاحات نقد ادبی‌(،1372)‌‌سیما،‌‌داد، .1

،ترجمه‌محمد‌صدقیانی‌وغلامحسین‌یوسفی،‌هاي نقد ادبی شيوه‌(1373)‌دیوید،‌دیچز، .6

 چاپ‌چهارم،‌انتشارات‌علمی،‌تهران

 تهران‌انتشارات‌سمت،‌،هنر سخن سرايی‌(،1382)‌محمد،‌راستگو، .7

 تهران‌فردوس،‌چاپ‌سوم،‌،کليات سبک شناسی‌(،1376)‌سیروس،‌شمیسا، .8

 تهران‌نشرمیترا،‌چاپ‌چهارم،‌،نگاهی تازه به بدي ‌(،1392)‌سیروس،‌شمیسا، .9

 تهران‌نشرچشمه،‌چاپ‌اول،‌،از زبان شناسی به ادبيات‌(،1373)‌کوروش،‌صفوی، .12

 تهران‌.‌انتشارات‌توس،با غزاله تا ناکجا‌(،1384)‌غزاله،‌علیزاده، .11

‌انتشارات‌بزرگمهر،‌چاپ‌اول،‌،ناگه غروب کدامين ستاره(،‌1372)‌قاسم‌زاده،‌محمد، .12

 تهران

 تهران‌نشرمرکز،‌ترجمة‌فرزانه‌طاهری،‌.نظرية ادبی‌(،1394)‌جاناتان،‌کالر، .13

 تهران‌انتشارات‌بیگی،‌،فرهنگ فارسی‌(،1392)‌محمد،‌معین، .14

انتشارات‌‌چاپ‌اول، توان داستان نويس شد؟ چگونه می‌(،1394)‌جمال،‌میرصادقی، .11

 تهران‌سخن،

‌انتشارات‌سمت،‌دوازدهم،‌چاپ (،1فارسی) زبان دستور‌(،1389)‌تقی،‌کامیار،‌وحیدیان .16

 تهران

‌انتشارات‌توس،‌سوم،‌چاپ‌،ادبی صناعات و بلاغت فنون‌(،1364)‌الدین،‌جلال‌همایی، .17

 تهران



 

022‌  / ‌ی‌تخصصی‌تفسیر‌وتحلیل‌متون‌زبان‌وادبیات‌فارسی‌نامه‌فصل  

  
 

 

‌صفوی،‌،روندهاي بنيادين در دانش زبان‌(،1376)‌رومن،‌یاکوبسن، .18 ‌ترجمة‌کوروش

 تهران‌نشر‌هرمس،

 تهران‌نشر‌دنیا،‌پنجم،چاپ‌‌،هاي همسايه حرف‌(،1363)‌نیما،‌یوشیج، .19

 

 مقالات

بررسی زبان شناختی رمز به عنوان يکی از »‌(،1382)‌نوشین؛‌صورتگر؛‌علی؛‌افخمی، .1

دانشکده‌ادبیات‌و‌علوم‌انسانی‌‌«هاي هنجارگريزي معنايی در اشعار نيما يوشيج گونه

 228ص‌،1شماره‌‌تهران،

 شعر شفيعی در هنجارگريزي بررسی»‌(1388)‌محمد؛‌قادیکلایی،‌عنایتی‌مسعود؛‌روحانی، .2

 67ص‌،3شماره‌و‌ادب‌فارسی،‌پژوهشنامة‌زبان«‌کدکنی

پژوهشنامه‌دانشکده‌‌،«شريعتی کوير سبکی هاي ويژگی بررسی»‌(،1388)‌فرهاد،‌ساسانی, .3

 67،ص46و41ادبیات‌و‌علوم‌انسانی‌دانشگاه‌شهید‌بهشتی،شماره

پژوهشنامه‌علوم‌‌،«درشعراخوانبرجسته سازي واژه و ترکيب »‌(،1384)‌صهبا،‌فروو، .4

 ‌113ص‌،46و41شماره‌‌سال‌اول،‌انسانی،

‌،«بررسی تطبيقی زيباي شناسی نحوي در کليله و دمنه»‌(،1392)‌مرتضی،‌پرویزی، .1

 12ص‌،12مجله‌تخصصی‌کتاب‌ماه،‌شماره‌

 
 


